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رخداد حادثه ها

آتش در مجتمع ۶۴ واحدي
ســخنگوي ســازمان آتش نشــاني و خدمــات  �

ایمني شــهرداري تهــران از اطفــای حریق در یک 
مجتمــع مســکوني و نجــات جــان ســاکنان آن 
خبــر داد. جــلال ملکي اظهار کرد: ســاعت ۱۱:۱۳ 
پنجشــنبه آتش ســوزي در مجتمع مسکوني، واقع 
در بلوار اردســتاني شــهرک آتي شــهر به ســامانه 
۱۲۵ آتش نشــاني اطلاع داده شد که بلافاصله سه 
ایســتگاه به همــراه خودرو هــاي داراي تجهیزات 
تنفســي و نردبــان هیدرولیکي در مدت زمان ســه 
دقیقه در محل حاضر شــدند. وي در ادامه افزود: 
آتش نشانان با حضور در محل حادثه متوجه شدند 
آتــش در طبقه منفي دو یک مجتمع هشــت طبقه 
۶۴ واحدي بوده که تعداد زیادي لاستیک در انباري 
۱۵متري آن وجود داشته است. متأسفانه در انباري 
قفل بود و با توجه به وجود انبار هاي دیگر در محل 
و وجود خودرو هاي پارک شــده امکان سرایت آتش 
به نقاط دیگر وجود داشت همچنین دود غلیظي از 
داخل این انبار به بیرون در حال سرایت بود و تمام 
راهرو هــا را پر کرده بود. ملکي گفت:خوشــبختانه 
از ســرایت آتش بــه انباري هاي دیگــر و همچنین 
خودروهــاي دیگر جلوگیري شــد و آتش نشــانان 
موفق شــدند حدود ۵۰ نفر از ساکنان مجتمع را که 
در محاصره دود قرار گرفته بودند نجات دهند. وي 
با اشاره به اینکه نیرو ها در حال لکه گیري هستند و 
علت حادثه توسط کارشناس ها بررسي خواهد شد 
اضافه کرد: توصیه مي کنیم ساختمان هاي تجمعي 
داراي سرویس خاموش کننده و ایمني فعال باشند.

آزادي نوجوان ۱۴ساله
 از چنگال آدم ربایان

نوجوان ۱۴ســاله اي که توســط آدم ربایان به  �
گروگان گرفته شــده بود، آزاد شــد. سردار محمد 
قنبــري فرمانــده انتظامي سیستان وبلوچســتان 
اظهار کرد: در پي اعلام گزارشــي از ســوي مرکز 
فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ در ساعت ۲۱:۲۵ هجدهم 
فروردین مــاه مبني بر وقوع یــک فقره آدم ربایي 
در خیابان بهداشــت شهرستان خاش، بلافاصله 
تیمــي از پلیس آگاهي بــه آدرس اعلامي اعزام 
شدند. وي افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد 
دو نفر ناشناس با ســر و صورت پوشیده این پسر 
۱۴ســاله را در راه مدرسه با زور و تهدید سوار یک 
دستگاه پژو ۴۰۵ کرده و متواري شده و از آنجا به 
شهرســتان ایرانشهر و سپس توسط سه نفر دیگر 
به شهرســتان دلگان بردند. این مقــام انتظامي 
گفــت: با توجه به حساســیت موضوع بلافاصله 
طرح مهار در ســطح شهرســتان اجرا و در ادامه 
تحقیقات مشــخص شــد گروگان گیــري به دلیل 
اختلافات مالي صورت گرفته است. سردار قنبري 
ابــراز کرد: با توجه به اقدامــات فني و تخصصي 
پلیــس و تعامل با بزرگان و ریش ســفیدان براي 
آزادي فــرد ربوده شــده، آدم ربایــان عرصه را بر 
خود تنگ دیده و ســرانجام گــروگان را در یکي از 

خیابان هاي شهرستان خاش رها کردند.

دستگیري زوج سارق
شرق: زوج ســارق حرفه اي که لوازم و تجهیزات  �

خودرو را ســرقت مي کردند دستگیر شدند. سرهنگ 
علي آقــا طیبي آثار، رئیس کلانتري مــرزداران گفت: 
ساعت سه بامداد روز پنجشنبه با تماس تلفني یکي 
از شــهروندان و اعلام گزارشــي مبني بر اینکه راننده 
و سرنشــین یک دستگاه خودروي ســواري در حال 
سرقت از داخل خودرویي که کنار خیابان پارک شده 
است، هســتند، بلافاصله تیمي از مأموران انتظامي 
به آدرس اعلامي مراجعه کردند. این مقام انتظامي 
با اشــاره به اینکه ســارقان قبل از حضــور مأموران 
کلانتــري محــل را ترک کــرده بودنــد، تصریح کرد: 
شهروندي به گشــت انتظامي مراجعه و اظهار کرد 
که یک زن و مرد با یک دســتگاه خودروی پژو ۴۰۵ از 
داخل خودروي پارک شده سرقت و بلافاصله متواري 
شــده اند. وي عنوان کرد: با توجه به اینکه ســارقان 
بــه تازگي محل را تــرک کرده بودند، طــرح مهار و 
دستگیري سارقان اجرا شد که پس از گذشت مدتي، 
تیم گشــت انتظامي کلانتري خودروي سارقان را در 
نزدیکي همان حوالي مشاهده کردند و دستور ایست 
دادند. ســرهنگ طیبي آثار با اشاره به اینکه متهمان 
توجهي بــه فرمان پلیس نمي کردنــد و همچنان با 
ســرعت بالا به فرار خود ادامه مي دادند و شــلیک 
تیر هوایــي مانع فرار متهمان نشــده بــود، تصریح 
کرد: مأمــوران کلانتري لاســتیک خودرو را نشــانه 
گرفته و پس از شــلیک به لاستیک خودرو، خودروی 
متهمان متوقف شــد و هر دو متهم دســتگیر شدند. 
وي افزود: در بازرســي از خودروی متهمان بیش از 
۱۵ قلم اموال مســروقه از قبیل: ضبط، زاپاس، جک 
و ... کشف شــد. کلانتر محله مرزداران توضیح داد: 
با دســتگیري متهمان مشخص شد که هر دو سارق 
داراي دو فقره سابقه دســتگیري هستند و به مدت 
۹ ماه اســت کــه از زنــدان آزاد و بلافاصله پس از 
آزادي بــا همکاري یکدیگر به ســرقت لوازم خودرو 
مشــغول شــده اند. رئیس کلانتري ۱۳۹ مرزداران با 
اشــاره به اینکه متهمان تاکنون به ۱۷ فقره ســرقت 
لوازم خــودرو اعتراف کرده اند، گفــت: در تحقیقات 
پلیســي پنج نفر از مال باختگان شناسایي شدند. هر 
دو متهم با تکمیل پرونــده در اختیار مرجع قضائي 

قرار گرفته اند.

کلاهبرداران ۶میلیاردي 
در دام پلیس

فرمانده انتظامي اســتان قزوین از دســتگیري دو  �
کلاهبــردار حرفه اي با تلاش مأموران آگاهي خبر داد. 
ســرهنگ «مهدي حاجیان» اظهار کرد: در پي وصول 
پرونده اي با موضــوع کلاهبرداري و فروش یک واحد  
آپارتمان به چندین نفر از طریق قولنامه رســیدگي به 
موضوع با تشــکیل کارگروه ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهي قرار گرفــت. وي در ادامه گفت: با تلاش فني 
مأموران پلیس آگاهي هویت یکي از متهمان در قزوین 
شناسایي و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش 
دستگیر شد. فرمانده انتظامي استان قزوین اضافه کرد: 
با اقدامات فني و شــگردهاي پلیســي صورت گرفته، 
متهــم دیگر پرونده شناســایي و پــس از اخذ نیابت 
قضائــي و هماهنگي لازم وي نیز بــا تلاش مأموران 
در اقدام ضربتي در اســتان تهران دستگیر و به پلیس 
آگاهي اســتان قزوین منتقل شد. ســرهنگ حاجیان 
خاطرنشــان کرد: متهمان در بازجویي هاي تخصصي 
و فنــي مأموران آگاهي به کلاهبرداري از شــهروندان 
به مبلغ حدودا شــش میلیارد ریــال از طریق فروش 
یک واحد آپارتماني به چندیــن نفر از طریق قولنامه 
اعتراف کردند. این مقام انتظامي در پایان با اشــاره به 
اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائي 
معرفي شــدند تصریح کرد: تاکنون این پرونده چندین 
شاکي داشته و شــهرونداني که به این شیوه و شگرد 
مورد کلاهبــرداري قرار گرفته اند با مراجعه به پلیس 

آگاهي پیگیر موضوع از طریق قانوني باشند.

سرقت در اراک، دستگیري در تهران
شــرق: زن و مردي که در اراک دست به سرقت  �

زده بودنــد، بعد از فــرار به تهران در متــرو به دام 
افتادند. ســرهنگ علي راقي، فرمانده یگان انتظامي 
پلیــس متروی پایتخت گفت: مأموران پلیس متروی 
پایتخت هنگام گشــت زني در ایســتگاه متروی امام 
خمیني (ره) متوجه رفتار زن و مرد به ظاهر معتادی 
شدند که در حال حمل یک ساک مشکي رنگ بودند. 
فرمانــده یگان انتظامــي پلیس متــروی پایتخت با 
اشــاره به اینکه مأمــوران مدتي رفتار هــر دو نفر را 
تحت مراقبت قرار دادند، تصریح کرد: براي بررســي 
موضوع، مأمــوران به هر دو متهم نزدیک شــدند و 
آنهــا را تحــت بازجویي اولیه قرار دادنــد. این مقام 
انتظامــي با بیان اینکه متهمان پاســخ درســتي به 
ســؤالات پلیس نمي دادند و براي تحقیقات اولیه به 
مقر پلیس منتقل شــدند، بیان کرد: هر دو متهم در 
همان تحقیقات اولیه اظهار کردند که از شــهر اراک 
به شهر تهران مســافرت کرده و بدون مکان هستند 
که براي تحقیقات بیشــتر ساک همراه متهمان مورد 
بازرسي قرار گرفت. وي افزود: در بازرسي انجام شده، 
تعدادي گوشــي مســروقه و مــدارک هویتي، کارت 
عابربانک و دسته چک مربوط به سایر اشخاص کشف 
شــد که در تحقیقات بعدي و تماس با مال باختگان 
مشــخص شــد که این ســارقان اموال کشف  شده را 
از خودرو هــاي مال باختگان در شــهر اراک ســرقت 
کرده اند.  ســرهنگ راقي ابراز کرد: هر دو متهم براي 
تحقیقات تکمیلي و ســیر مراحــل قانوني در اختیار 

پلیس پیشگیري قرار گرفتند.

شرق: مرد جوان که توسط سارقان شکنجه 
و با دســت و پاي بسته داخل گوري رها شده 
بود، با حضور خانواده اي که قصد داشــتند 
مرده شان را دفن کنند، از مرگ نجات یافت.

به گزارش خبرنــگار ما چندي پیش مرد 
جوانــي در یکــي از قبرســتان هاي اطراف 
تهران بــا پلیس تماس گرفت و از پیدا کردن 
مرد نیمه جاني در یکي از قبرها خبر داد. مرد 
تماس گیرنده گفت: صبح زود براي مراســم 
کفن و دفن پدرم به قبرســتاني که در حاشیه 
یکي از روستاهاي اطراف تهران است، آمده 
بــودم که در کمال نابــاوري مردي را داخل 
قبر دیدم. مرد جوان به شــدت زخمي بود و 
چند بــاري که صدایش کــردم جواب نداد. 
ابتدا فکر کردم که او فوت کرده اســت؛ اما 
بعد متوجه شــدم بدنش هنوز گرم است و 

به سختي نفس مي کشد.
مأمــوران اورژانس و پلیس به  دنبال این 
تماس بلافاصله به قبرستان رفتند و با بدن 

نیمه جــان و به شــدت مجروح مــرد جوان 
روبه رو شــدند؛ بنابراین او را به بیمارســتان 
منتقل کردند. این مرد پس از بهبودي نسبي 

راز یک آدم ربایي و سرقت را برملا کرد.
مرد مجروح گفت: شــب قبــل از آنکه 
در قبــر پیدا شــوم، از محــل کارم به خانه 
برمي گشــتم و کنــار خیابان منتظر ماشــین 
بودم که پژویي توقــف کرد که غیر از راننده 
دو سرنشــین دیگر داشت. من روي صندلي 
عقب نشســتم. پــس از طي مســافتي مرد 
جوانــي که کنــارم نشســته بود، بــا تهدید 
چاقو از من خواســت هرچه پول نقد دارم، 
بــه او بدهــم و کارت عابربانکــم را هم در 
اختیارشــان قرار دهم؛ اما مقاومت کردم و 
آنها با تهدید چاقو دســت و پایم را بســتند و 
به شــدت کتکم زدند. ۴۰۰ هــزار تومان پول 
نقدي را که داشــتم، گرفتنــد و بعد هم رمز 
کارت عابر بانکم را پرســیدند و بــا کارتم از 

مغازه خرید کردند.

مرد جوان در ادامه گفت: آنها خواستند 
من را از خودروشــان پیاده کننــد؛ اما حالم 
خیلي بد بود. براي همین به ســمت خارج 
از تهران حرکت کردند و بعد از لحظاتي که 
واقعا نمي دانم چقدر طول کشــید، خودرو 
را نگه داشــته و من را با دســت و پای  بسته 
داخــل گودالــي انداختند که بعــدا متوجه 
شدم قبر یک پیرمرد بوده که همان روز فوت 
شده است. ۱۲ ســاعت در قبر بودم تا اینکه 

خانواده پیرمرد من را پیدا کردند.
کارآگاهان ســراغ دوربین هاي مداربسته 
اطراف قبرستان رفتند؛ اما موفق نشدند هیچ 

ردي از سرنشینان خودرو به دست آورند.
در ادامه مشــخص شــد گوشــي تلفن 
همراه مال باخته را مردي در شهریار خریده 
است؛ بنابراین کارآگاهان سراغ این فرد رفتند 
و او گفت: گوشــي تلفن همــراه را چند روز 

قبل از دزد سابقه داري خریده ام.
با به دســت آمدن هویت دزد ســابقه دار، 

کارآگاهان او را که ایمان نام دارد، بازداشــت 
کردند. مرد سابقه دار در تحقیقات گفت: من 
به همراه دو نفر از دوســتانم سوار خودروي 
پژو در خیابان هاي پایتخت پرسه مي زدیم و 
با دیدن سوژه مناســب او را به عنوان مسافر 
ســوار مي کردیم. ســوژه مناســب براي ما 
مسافراني بودند که ظاهري آراسته داشتند و 
معلوم بود که وضع مالي خوبي دارند. بعد 
از طي مســافتي با تهدید چاقو پول و وسایل 
نقدشــان را ســرقت کرده و رمــز کارت هاي 
عابر بانک شــان را مي گرفتیــم؛ امــا طعمه 
آخر ما به شــدت مقاومت کــرد و ما او را به 
قصد مــرگ زدیم. بعد که رمز عابر بانکش را 
گرفتیم، متوجه شــدیم که نفس نمي کشد. 
براي اینکــه ردي از خــود باقــي نگذاریم، 

جسدش را داخل قبري خالي انداختیم.
با اعتراف متهم جوان، دو همدستش نیز 
بازداشت شــدند و تحقیقات براي شناسایي 

سایر مال باختگان ادامه دارد.

شــرق: مرد ســینماگر که از ســوی دختری به آزارو اذیت متهم شده  
اســت، هرچند از اتهام تجاوز تبرئه شد، اما دادگاه او را به دلیل رابطه 

نامشروع به شلاق و تبعید محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد که سال گذشته از سوی دختری به 
تجاوز متهم شده  بود وقتی بازداشت شد، گفت به او تهمت زده اند.

این دختر در شــکایتی که علیه پسر جوان مطرح کرد به مأموران 
گفت: در پشــت صحنه یک فیلم با پسرجوان آشنا شدم. او از عوامل 
فیلم بود و وقتی من را دید شــماره تماسم را گرفت و گفت می تواند 

در فیلم هایش از من استفاده کند.
 او چندبــاری با مــن تماس گرفــت اما حرف مهمــی نمی زد و 
صحبت هایــش اصلا درباره کار نبود تا اینکه یک روز زنگ زد و گفت 
می خواهد مــن را ببیند چون برای یک کار مرا انتخاب کرده  اســت. 
من هم خوشــحال شــدم. وقتی به خانه اش رفتــم به من تعرض و 
شــکنجه ام کرد و از مــن فیلم گرفت. او به من گفتــه  بود فیلم ها را 
نگه  داشــته تا من شــکایت نکنم. به او گفتم اگــر فیلم را بدهد من 
هم شــکایت نمی کنم اما او هربار کــه قرار بود فیلم را بدهد دروغی 
می گفت و فیلم را نمی داد تا اینکه روز حادثه عصبانی شدم و با داد 
و فریاد سعی کردم فیلم را بگیرم که همان موقع مأموران رسیدند و 

متهم را بازداشت کردند.
بعد از دستگیری متهم او اتهام را رد کرد و مدعی شد دختر جوان 
دروغ می گوید. با توجه به اینکه پزشــکی قانونــی رابطه را تأیید اما 
تجاوز را تأیید نکرده  بود، بنابراین مرد جوان با قرار وثیقه آزاد شــد تا 
اینکه پرونده بعد از انجام مراحل بازجویی و تکمیل تحقیقات آماده 

محاکمه متهم شــد. هفته گذشــته متهم پای میز محاکمه رفت. در 
ابتدای جلسه رسیدگی دختر شاکی در جایگاه قرار گرفت.

 او یک بار دیگر ادعایش را مطرح کرد و گفت: من و متهم در پشت 
صحنه یک فیلم مشــهور با هم آشنا شــدیم. او از عوامل فیلم بود و 
چون شغل مهمی داشت من فکر کردم می تواند کمکم کند تا بازیگر 
شوم و رؤیای چندین ساله ام تحقق پیدا کند. هربار زنگ می زد به من 
پیشنهادی می داد که باب میلم نبود تا اینکه روز حادثه با من تماس 
گرفت و گفت یک فیلم نامه به دســتش رســیده و می خواهد نقش 
اصلی آن را به من بدهد، من هم خوشحال شدم و به خانه اش رفتم؛ 
بــه محض اینکه زنگ در را زدم دوســت متهم من را به داخل خانه 
کشــید و متهم هم من را مورد تعرض قرار داد و آن قدر شــکنجه ام 
کرد که از حال رفتم و مدتی بیهوش بودم. بعد از اینکه بهوش آمدم 
فهمیــدم چه اتفاقی افتاده  اســت. او وادارم کرد لباس هایش را هم 
بشــویم و بعد هم لباس های خودم را به من نداد و گفت آنها را نگه 
می دارد. گفتــم از این خانه بیرون بروم شــکایت می کنم، اما تهدید 
کرد فیلمــی را که ضبط کرده، پخش می کند. او تعداد زیادی عکس 
و فیلــم از من تهیه کرده  بود و می خواســت آنها را پخش کند، بعد 
از آن ماجــرا چندین بار به من قول داد که فیلــم را بدهد، اما نداد تا 
اینکه مقابل خانه او رفتم و با او درگیر شدیم، در همین زمان مأموران 

آمدند و او را بازداشت کردند.
وقتی نوبت به متهم رسید او اتهامی را که دختر جوان وارد کرده 
 بود، رد کرد و گفت: من در کار فیلم سازی هستم و فیلم های موفقی 
هــم کار کرده ام. البته بیشــتر درآمدم از طریــق فیلم های تبلیغاتی 

اســت. وقتی دختر جوان در پشت صحنه از من خواست شماره ام را 
به او بدهم و گفت می خواهــد در فیلم های تبلیغاتی بازی کند، من 
هــم قبول کردم. او چندین بار با من تماس گرفت و به من ابراز علاقه 

کرد، اما من شخص دیگری را دوست داشتم و توجهی نکردم.
 دختر جوان اصرار داشــت با من رابطه داشته  باشد. روز حادثه 
او آدرس خانه ام را به دســت آورده  و مقابــل در خانه ام آمده  بود. 
مــن برای انجام کاری ســر خیابان رفته  بــودم، آن دختر زنگ در را 
زده  بود و همســایه ها هم در را باز کرده  بودند او مقابل واحد خانه 
مــن رفته و زنگ زده  بود، مادربزرگم هم در را باز کرده  بود که ببیند 
چه کســی پشت در است، در همین حین دختر وارد خانه  شده  بود. 
خواهرم مانع شــده و به او گفته  بود از خانــه بیرون برو. وقتی من 
سررسیدم این دختر دســت من را کشید و می خواست با من رابطه 
داشته باشــد، من هم او را از خانه بیرون کردم و درگیری ایجاد شد 
و همســایه ها برای کمک به من پلیس را خبر کردند و مأموران ما را 

به کلانتری بردند.
متهم گفــت: هیچ کدام از گفته هــای این دختــر واقعیت ندارد. 
او مدام بــه من زنگ می زد و ابــراز علاقه می کرد، امــا من اهمیتی 
نمــی دادم. آن قدر عاشــق بازیگری بود که حتی قبــول کرده  بود در 
تیزرهای تبلیغاتــی بازی کند و فکر می کرد اگر با من رابطه داشــته  

باشد می تواند وارد سینما شود.
بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او، هیئت قضات وارد شــور 
شــدند و متهم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کرده  و به اتهام رابطه 

نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم کردند.

شــرق: مردی که بعد از ارتکاب قتل قصد داشت 
به صورت غیرقانونی از کشــور خارج شود، قبل از 

فرار به دام افتاد.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۲۲:۳۰ روز نهم 
اسفند سال گذشــته وقوع درگیری منجر به جرح 
مقابل یکی از برج های مسکونی محدوده دریاچه 
چیتگر به کلانتری ۱۸۱ عوارضی اعلام و با حضور 
مأموران کلانتری مشــخص شــد فــردی حدودا 
۲۸ساله به علت اصابت جسم تیز به سمت چپ 
قفســه ســینه دچار جراحت شدید شــده است. 
بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و این شخص 
به بیمارســتان منتقل شد. با وجود انجام اقدامات 
درمانی، در ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد روز بعد به 
کلانتری اعلام شــد این جوان فوت شده است. به 
همین دلیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد 
تشکیل شــد و در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفــت. به این ترتیب، تحقیقات 
میدانی از همان شــب حادثه از سوی کارآگاهان 

پلیس آگاهی آغاز شد.
در تحقیق از همراهان مقتول مشخص شد این 
جوان و همراهانش به عنوان کارگر شــرکت حمل 
و نقل از منطقه شهریار اقدام به جابه جایی اسباب 
و اثاثیه منزل یک زن به یکی از برج های مسکونی 
در محدوده دریاچه چیتگر کرده اما در پایان کار بر 
سر میزان هزینه اسباب کشی با این زن اختلاف پیدا 
کردند. طبق اظهــارات همراهان مقتول با حضور 

یکی از بستگان این زن در محل، مقتول با او درگیر  
شد و مورد اصابت چاقو قرار گرفت.

«امیر.الــف»  شناســایی  از  بعــد  کارآگاهــان 
(۳۰ســاله) به عنــوان عامــل جنایــت موفق به 
شهرســتان  در  او  ســکونت  محــل  شناســایی 
اسلامشهر شدند و در مراجعه به این محل اطلاع 
پیدا کردند او پس از ارتکاب جنایت، همان شب از 

محل سکونت خود نیز متواری شده است.
تحقیقــات و اقدامــات ویــژه پلیســی بــرای 

دســتگیری «امیر.الــف» ادامه داشــت تــا اینکه 
کارآگاهان اطلاع پیدا کردند متهم به شهرســتان 
ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان رفته و قصد 
دارد در چنــد روز آینــده به صــورت غیرقانونی از 

کشور خارج شود.
 بلافاصلــه هماهنگی هــای لازم با دســتگاه 
قضائی انجام و تیمی از کارآگاهان به شهرســتان 
ایرانشــهر اعزام شدند و ســرانجام روز چهارشنبه 
هفته گذشــته متهم را در مخفیگاهش دستگیر و 

به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
«امیر» در همان تحقیقــات اولیه به ناچار لب 
بــه اعتراف گشــود و به ارتکاب جنایت با ســلاح 
ســرد اقرار کــرد. او در اعترافاتش بــه کارآگاهان 
گفت: «شــب حادثه به قصد رفتن به میهمانی از 
خانه خارج شــدم و می خواستم به باغ تالار یکی 
از دوســتان خود در منطقه شهریار بروم که خانم 
... بــا من تمــاس گرفت و عنوان کــرد با کارگران 
حمل و نقل اســباب و اثاثیه درگیر شــده اســت. 
بلافاصله مســیر حرکت خود را به  سمت دریاچه 
چیتگر تغییر دادم و خودم را به آنها رساندم. پس 
از پیاده شــدن از ماشــین، ابتدا با کارگران درگیری 
لفظــی پیدا کردم اما بــا بالاگرفتن درگیری در یک 
لحظه با برداشــتن چاقو از داخل ماشــین یکی از 
آنها را با چاقو زدم که همان جا روی زمین افتاد و 
من نیز به ســرعت فرار کردم. پس از متواری شدن 
از تهــران قصد داشــتم از طریق دریــا به یکی از 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس متواری شوم 

اما چند ساعت قبل از حرکت دستگیر شدم».
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
با تأیید این خبر گفت: با دستگیری و اعتراف صریح 
متهم، قــرار بازداشــت موقت از ســوی بازپرس 
پرونده صادر شــد و متهم بــرای انجام تحقیقات 
تکمیلــی در اختیــار اداره دهم ویــژه قتل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است».  

شرق: زنی که به اتهام سرقت چهار کیلو طلا از شوهر خواهرش 
دســتگیر شده، مدعی است این اتهام یک پاپوش است تا شاکی 
از ایــن طریق بتواند خواهر او را راضی کند دوباره با هم زندگی 

کنند.
بــه گزارش خبرنگار ما، مردی میان ســال به نام مهران چند 
روز قبــل به پلیس تهران مراجعه کرد و از ســرقت چهار کیلو 
طلا خبر داد. او گفت: من تاجر و ثروتمند هستم. چهار کیلو طلا 
داشــتم که می خواستم آنها را بفروشــم به همین دلیل طلاها 
را به همســر صیغه ای خودم به نام نیلوفــر دادم تا کار فروش 
را انجام دهــد. من به نیلوفر کاملا اعتماد داشــتم اما او از این 
اعتماد من سوءاســتفاده و با طلاها فرار کرد. از فردای روزی که 
طلاها را تحویلــش دادم دیگر به تلفن من جــواب نمی داد تا 
اینکه بعد از پیگیری های زیادی که انجام دادم، فهمیدم او ایران 

را ترک کرده و به ترکیه رفته است.
مهــران علیه خواهر نیلوفر هم شــکایت کــرد و گفت: من 

می دانم خواهرزنم به نام نازنین نیز در این ماجرا دســت دارد و 
با خواهرش در سرقت طلاها همکاری کرده است.

مأمــوران بعــد از دریافت این شــکایت به دســتور بازپرس 
تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از آنکه مطمئن شدند نیلوفر 
طبق گفته شــاکی، به ترکیه رفته اســت، خواهر او را بازداشت 
کردند تــا به بازجویی از این زن بپردازند. نازنین وقتی فهمید به 
چه اتهامی از او شکایت شده است، سرقت را انکار کرد و گفت 
حرف های شــاکی به هیچ عنوان صحت ندارد. او گفت: مهران 
مــردی ثروتمند اســت و تجارت می کند اما عــلاوه بر این برای 
بازیگران و فوتبالیســت های سرشــناس نیز جشن تولد می گیرد 
و میهمانی هــای مجلل برگزار می کنــد. خواهرم هم در یکی از 
همین میهمانی ها با مهران آشــنا شد. نیلوفر قبلا ازدواج کرده 
بود اما شــوهرش مرد مناســبی نبود و به همین دلیل خواهرم 
طلاق گرفت. این شکســت ضربه بزرگی بــه خواهرم وارد کرد 
تا اینکه مهران بعد از آشــنایی با نیلوفر بــه او ابراز علاقه کرد 

و خواهرم هم برای جبران شکســت قبلــی اش به عقد موقت 
مهران درآمد اما بعد از مدتی فهمید مهران آن مردی نیســت 
که در ظاهر نشــان می داد و رفتار بــدی دارد به همین دلیل، از 
ازدواج موقت نیز پشیمان شد تا اینکه بالاخره مدت صیغه آنها 
به اتمام رسید و بعد از آن خواهرم دیگر جواب مهران را نداد و 
بعــد از چند روز هم به ترکیه رفت تا زندگی تازه ای را آغاز کند. 
این در حالی اســت که مهران خواهرم را خیلی دوست دارد و 
می خواست به هر طریقی که شده او را بازگرداند و دوباره با هم 
زندگی کنند اما وقتی دید هیچ آدرسی از نیلوفر ندارد و از طرفی 
حتی اگر نشــانی او را در ترکیه پیدا کنــد باز هم نمی تواند او را 
برگرداند، تصمیم گرفت این شکایت واهی را مطرح کند تا بلکه 

از این طریق به خواسته اش برسد.
با طرح ادعای جدید از سوی این زن موضوع پیچیده تر شد و 
در حال حاضر تحقیقات ادامه دارد تا مشــخص شود کدام یک 

از دو طرف واقعیت را گفته است.

ماجراى مرموز سرقت 4 کیلو طلا

تبرئه مرد سینماگر از اتهام تجاوز به دختر عاشق بازیگری
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زورگیران، مال باخته را داخل قبر رها کردند


